
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسيِهاي محيطي از منظر زبانعلم در تشديد بحران زبانِ نقشِ

  1محيطيزيست

 

  ناصريشادي شاه

  دانشگاه اصفهان
  چكيده

شـك زبـان يكـي از    بـي ، فيلترهايي وجود دارد كه خارج جهانِ انسان از واقعيات درك راه بر سرِ
كه به درجاتي بـه تفكـر،   است  درتمندزاري ق، ابعبارتي؛ زبانبه. شودها محسوب ميآن ترينِمهم

 ريشـة ) 1991(چـاولا   اسـت كـه   رواز آن. دهدجامعه شكل مي درشناخت و درنهايت رفتار فرد 
 .يابدزبان مي زيست را در محيط هايبحران

يكـي از   عنـوانِ محيطـي بـه  زيسـت  شناسـيِ جستار حاضر ، برآن اسـت تـا ضـمن معرفـي زبـان     
هاي زبـان علـم را   نارسايي ،شناختيزبان نوينِ مطالعات العاتي در عرصةهاي مطيدترين حوزهجد
واژگاني و دستوري مورد ارزيـابي و تحليـل    محيطي در دو سطحِزيست ها و وقايعِپديده نمود در

  .دهد قرار
زيسـت انتخـاب و    محـيط  موضـوعيِ  زبـان در حـوزه  هاي فارسـي روزنامه رو، نمونه مقالاتاز اين

حـاكي از   هـا ي و كيفـي داده تحليل كم .ررسي شدندمحيطي بزيست شناسيِزبان ةرانگا درقالبِ
 واژگـاني و سـاخت مجهـول و شـرطيِ     سـن تعبيـر درحـوزة   حتخصصـي و   بسامد بالاي واژگـانِ 

 پيرنـگ  در ،ضماير شخصي و زمـان  كه دو مقولةمضاف براينداشتند غيرواقعي درحوزة دستوري 
  .نددادنشان  نمودي پنهان ها،نمونه علميِ گفتمانِ

  .تعبير، مجهولسنعلمي، ح ، اصطلاحاتمحيطيزيست شناسيِزبان :هاكليدواژه

                                                 
 دونبيشك اين پژوهش ب. همراهي دلسوز برايم بودو  ي مهربانكه مشوق شيوابه روان پاك خواهرم  تقديم .1

   .ثر او به انجام نمي رسيدمؤتوجه و كمك 



  شناسيمجله زبان و زبان

 ٢

-كنـد مـا مـي   خود را حبس مـي  ، زمين نفسِكنيمكشد ما زندگي ميزمين نفس مي«

  .»ميريم

)1883 -1931(   1جبران   
  

  مقدمه. 1

مردم به  اتفاقِبهقريب است كه اكثريت واقعيتي بين بشر امروزي و طبيعت،شده فاصلة ايجاد
 سـببِ  اي از اين گسسـت بـه  عمده دانند كه بخشِتحقيق نمياما همة مردم به ،آن اذعان دارند

هاي علمي ريشه دوانده است رشته علمي است كه درغالبِ يا باورِ 2گرايي علم يرواج و بقاي نوع
اي كامـل و  فلسـفه  عنـوانِ طبيعت بلكـه بـه   يِكيف خاصي از شناخت شيوة صورتهم نه به آن و

چنين نگرشي  .دهدنگار تقليل ميكميت هاي زيستي را تا سطحِفراگير كه همة واقعيات و پديده
توصيف و به  هاكه طبيعت از طريق آن ،شودهمراه هاي زيستي وقتي با ابزارهاي زباني به پديده

-مـي  اي درپي دارد كه از آن جملـه ي گستردهشك پيامدهاشود، بيعام شناسانده مي نِامخاطب

  .زيست اشاره كرد محيط توان به بحرانِ
فـارغ   ،اين متون در رح شدهمط علمي، آن است كه مسائلِ متونِ خوانندگانِ اكثرِ فرضِپيش

 علمـي در  واقعيـات  عبارتي،به. شودبيان مينويسندگان  شخصي و باورهاي ذهنيِ هايديدگاه از
-دو كه بـه تعامـلِ   ،زيست محيطي شناسيِشود اما زبانخنثي متجلي مي و عبارات واژگان قالبِ

علم بلكـه   فقط زبانِ نهزيرا كند ، چنين فرضي را قوياً رد ميپردازدميخارج  زبان و جهانِ سوية
واژگـاني و   فهرسـت  مجموعـة از دار گويشـوران خـود   هـاي هـدف  عام با انتخـاب  زبان به مفهومِ

  .انجامدهاي متفاوت ميديدگاه گيريِكلبه ش دستوري
بـه انتقـال    الزوم ـ 4علمي 3گفتمانتبيين اين مسأله كه  تلاشي است درجهت حاضر، تحقيقِ

پـردازد بلكـه آن   نمـي  ،خـارج اسـت   جهانِ واقعيات رفص كه انعكاسِ ،آن معناي صريح و علمي
-تحـت  ،مـي باشـند   ده به موضوعنويسن گيري و نگرشِجهت گرِكه بيان ،ضمني دسته از معانيِ

از ابزارهـاي   نويسـنده  ،راسـتا ايـن  و در شـوند  ميخواننـدگان متبـادر   فوق به اذهانِ باورِ الشعاعِ

اش بـالقوه  امكانـات  كه هر زبان به فراخـورِ  ،واژگاني، دستوري، عناصر بافتي و استعاري گوناگونِ
 بـا طـرحِ  آن اسـت تـا    بـر  پژوهشـگر  لـذا . كنـد استفاده مـي ، گذاردخود مي دراختيار گويشورانِ

                                                 
1. G. Kh. Gibran 
2. scientism 

لحاظ صوري و مفهومي است كه از هنجارهاي يك گونة زباني منظور از گفتمان، آن كلام يا متنِ منسجم به  . ٣
  كندتبعيت مي... مثل ادبي، حقوقي، علمي و

4. scientific discourse 

  



 ...هاي نقش زبان علم در تشديد بحران

 

 ٣

مسائل محـيط زيسـت    نمود زبان در واژگاني و دستوريِ دو حوزة علمي در هاي گفتمانِنارسايي
بـين  از تصـادفي   گيـريِ وة نمونـه كـه بـه شـي    ،زيست محيط درخصوصِ يمقالاتنمونه با بررسيِ

-شده گزينش  )1380 – 1384(اعتماد  و )1375 – 1384(همشهري  زبانِهاي فارسيروزنامه

  :مستدلي بيابد هاي زير پاسخِاند براي پرسش
 علمـيِ  واژگـاني و دسـتوري بـا گفتمـانِ     هـاي انتخـابي در دو سـطحِ   نمونه علميِ آيا گفتمانِ. 1

  دهد؟ميانگليسي همگرايي نشان 
د امچه ميـزان بس ـ  شده ي يادهانمونه دار درنشان هاي دستوريِفرايندهاي واژگاني و صورت. 2

  دهند؟كاربردي را نشان مي
-زبـان  بـه معرفـيِ   ،دوم بخـشِ  ، دراز مقدمهپس. بخش استشش  تحقيق، مشتمل بر بدنة

علمـي   گفتمـانِ  نقـد  شود سپس پيشـينة ته ميآن پرداخ نظريِ بنيانِمحيطي و زيست شناسيِ
 اختصاصـيِ  فتعري ـ ومـي شـود    تبيين ،نظرانصاحب علم از منظرِ چهارم، زبانِ بخشِ ارائه و در

تعبيـر  » زبان علم«، كه به علمي نگارشِ هاي سياقِويژگي ،شدهارائه  مورد استناد دراين تحقيق

فرايندهاي واژگـاني و   گرِچند كه بيانهايييل، نمونهتحلوتجزيه دربخشِ. گردميعنوان شود مي
شـوند و سـپس از   ياستخراج و تحليـل م ـ ها از پيكرة دادهدار هستند نشان هاي دستوريِساخت
 هـاي مطروحـه در بخـشِ   پرسـش  گيري بـراي نتيجه ها دربخشِنمونه مباحث و تحليلِ مجموعِ

  .شدهاي مستدلي ارائه خواهد نخست، پاسخ
  

  زيست محيط محيطي و بحرانِزيست شناسيِزبان. 2

و تـأثراتي  گـذارد  ، فارغ از تأثيراتي كه ميزبان اش و بررسيِزيستي زبان از خاستگاه جداييِ

 مطـرح در  ،)1378( 1اي دارد كـه توسـط سوسـور   گرايانـه صـورت  نگرشِ ريشه در ،پذيردميكه 
 حـوزة  گسـترش و نهايتـاً بـا نگـاه     1930 – 1940هـاي  ، در خلال سالآمريكايي گراييِساخت

  .زباني به اوج رسيد به نظامِ) 1379( 2چامسكي مستقلِ
-زبـان  .اي همـراه شـد  رشتههاي ميانحوزه تقويت نظري به كاربردي با شناسيِزبانگذر از 

-مدلي از نظام زبان را تنها هنگامي امكـان  گرا، ارائةصورت شناسيِزبان رغمِكاربردي به شناسيِ

 آن قـرار  ي كـه در فتجامعه و با به انسان در مجموعة تعاملاتش با ديگر افراددانست كه پذير مي

 ،كنـد زندگي ميدر جهاني اجتماعي  كه فردي) 1378( 3مايرنيوتعبير يا به  ،دارد نگريسته شود
ص و سـاير علـوم   اطور خ ـشناسي بههاي زبانكه بايد از يافته استوار شداين بنيان  رو برو از اين

                                                 
1. F. de Saussure 
2. N. Chomsky 
3. F. Newmeyer 
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 حـلِ  توانـد در ها دخيل يا ميآن آمدنِپديد ، كه زبان دراجتماعي براي حل مشكلات امطور عبه
  .بگيرد ها سهمي داشته باشد، كمكآن

 پاسـخي بـود قـاطع و جـامع بـه ايـن نگـرشِ        1990محيطي درزيست شناسيِزبان پيدايشِ
زبـاني و   هـاي مختلـف  پيـدايش صـورت   مدارانه چامسكي كه به نقش عوامل محيطي درساخت

شناسـيِ  زبـان . تـوجهي نداشـت   ،توجهي حادث شده بـود ز رهگذر اين بيپيامدهاي مخربي كه ا
 جامعيت پارامترهـا  كاربردي به لحاظ شناسيِهاي فراوان با زبانشباهترغم علي ،محيطيزيست

اي زيستي آن، زبان پديده داند كه درمي شناسياي مستقل از زبانخود را شاخه، و بنيان نظري
  .بردسر مي هاي ديگر بهدرتعامل با زبان خود شود كه در زيستگاهفرض مي

سـالم   يـا اكولـوژيِ   زيستگاهيك » محيطيالگوي زيست: زبان«در ) 2004( 1به اعتقاد گارنر
سـالم   يـك اكولـوژيِ  %  90حيات است زيرا  همياري بين ساكنانش قادر به ادامةمبناي  تنها بر

بان بخشـي  از اين منظر ، ز .رقابت است پاية برآن % 10گيرد و تنها مي برمبناي مشاركت شكل
قلمـداد مـي    ن جزئي از محيط زيست خـويش و انسا از اكوسيستم حيات و با آن درتعامل است

  .اي شده استفزاينده بحرانِ آن است كه اين اكولوژي دچار حاكي ازولي شواهد و قرائن  .شود
  :گويد آنجا كه چه كنايه آميز مي ) 1970، 2001، ل هويسلر، نقل در مو1990( 2هاليدي
  

 ب،بريم اما آلودگي آسر ميلاعات بهشود درعصر اطگفته مي...« 
هاي گياهي و جانوري همه و افزايش جمعيت، از بين رفتنِ گونه

 ديگـر  از هر زمانِ ند كه بشر امروزي بيشهمه حكايت از آن دار
  .»دارد زيستش قرار محيط اطلاعاتي از وضعيت در فقرِ

  
جـايع  ف و تنهاكند اعتنا نميند و بطئي كُ ، اين از طبيعت انسان است كه به تغييراتوابه اعتقاد 

   .انگيزدو مصائبِ ناگهاني او را به انجام يك اقدام عاجل برمي
 پـر  كند كه فقط اقداماتعنوان مي» انسان و طبيعت« بارتباط دركتادرهمين) 1379( نصر

 مهيـبِ  سـوزيِ كش يـا آتـش  سروصدا و جنجالي عليه طبيعت نظير نشت نفت از تانكرهاي نفت
  .محيطي جلب كندزيست ان امروزي را تا حدي به بحرانِهاي استوايي توانسته توجه انسجنگل

  

  بنيان نظري. 1. 2

خـارج را بـه    جهـانِ  اين شالوده استوار است كه زبان، واقعيت محيطي برزيست شناسيِزبان
-كـه جهـان  بر اين گرايي مبنيجا با ديدگاه نسبيتزند و تا اينميش رِخودش ب ساختاريِ شيوة

                                                 
1. M. Garner 
2. M. A. K. Halliday 
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 ـ انعـه در زبانش ـ يك جام افراد بينيِ  ،متجلـي اسـت   انزبانش ـ دسـتوريِ  خصـوص در سـاخت  هب
-سـويه مـي  بين زبان و جهان را يـك  گرايان كه رابطةنسبيت اما برخلاف ديدگاه. يي داردهمسو

بين زبان و جهـان اسـت و زبـان را    وسويه ماد يارتباط محيطي قائل بهزيست شناسيِدانند زبان
پيوند بين دال  ،از اين منظر. كندمي خارج عنوان اقعيت از جهانِو تنها يكي از پارامترهاي درك

-گراي سوسوري ارائـه مـي  ساخت شناسيِزباني برخلاف تصويري كه زبان يك نشانة ل درومدلو

شـمار  اي بـه هنگي، اجتماعي و محيطـي قومي، فر كند قراردادي نيست بلكه بازتابي از مناسبات
  .شودلي ميمتجنشانه آن  از طريقِرود كه مي

 ،اجتماعي كه درطول تاريخ بشري حـادث شـده   عظيمِ با اشاره به تحولات) 1990(هاليدي 
زباني كه پيوسته درحـال  . كندنظام زبان عنوان مي د تغييراتي درم را مسبب ايجايعظ هر تحولِ

 –تـاريخ  مشـابهت  ايـن  او . شـود مـي نيز  نظامآن  معناييِ بخشتكامل است و اين تكامل شامل 

و روند ايـن   داندانسان مي نوعِ يكسان و مشترك تجاربِ نتيجة راهاي بشري زبان ميانِ 1ييمعنا
دنبال مـي كنـد   محور  –شي  ي ا نگرش ايستاتمحور  –تحول معنايي را از نگرش پوياي فرايند 

كـت  از قالب فعلي به قالب اسمي و گروه هاي اسمي و نهايتاً حردر زبان با گذر كه به موازات آن 
نردبـانِ  «ت عنـوانِ  اصـطلاح از آن تح ـ آنچه كه به(اسامي  هرچه بيشترِ به سمت انتزاعي كردنِ

  .مي رسيم  )برندنام مي» 2انتزاعي

زبان3 تعامليِ نقشِ حاشيه راندنِلاعات براي زبان آن بود كه با بهاط عصرِ او، ثمرة به اعتقاد، 

 زبان را برجسـته  4نقش اطلاعاتي اطلاعاتي را ندارد، رِبا لِانتقا علمي و توانِ اين ادعا كه وجهةبا 
يك زبـان و   زبانيِ هاي متفاوت از امكاناتد انتخابمي كنعنوان هاليدي است كه  رواين از. كند

  .واقعيت دارد انكاري درنمودها تأثير غيرقابلِ چيدمان آن نحوة

محيطـي   زيست شناسيِ، زبانيهاليد گراييِو نقش 5ورف ينسبيت گراي با عنايت به ديدگاه

زيسـت، زبـان هـم     محـيط  دربحرانِ كند كهميادعا زباني  -زيستي 6 تنوعِ با محوريت قراردادنِ
آن پايـه  زبان تـا بـه   نظامِ بالقوة و هم درتشديد آن دخيل است اما امكاناتبحران گيري درشكل

  .استمقابله با اين معضل برخزبان به  توان با سلاحِاست كه باز مي
 تزريـقِ  لـزومِ  »زباني پارچه به مطالعاتنگرشي يك«در مقالة )  2008( 7رنيدبا اين رويكرد 

يـك زبـان    گويشـورانِ  واكنش و حساسيت برانگيختنِ جهت در ايدقيق و سنجيده برنامة زبانيِ
 اديِانتق ـ گفتمـانِ  افزايد كه تجزيـه و تحليـلِ  مي و هاي محيطي را يادآور شدههپديد  نسبت به

                                                 
1. semo - history 
2. abstract ladder 
3. inter-personal function 
4. ideational function 
5. B. I. Whorf 
6. diversity 
7. A. Derni 
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امـروز   اصـطلاح اطلاعـاتيِ   به عصرِ كه در ،علم ارزيابي ابزارهاي زبانِبا  تواندمي 1زيست محيطي
  .واقعيات بردارد انعكاسِ اين زبان در چندگانة پرده از ماهيت ،اندرونق گرفته

  

  علمي گفتمانِ نقد پيشينة. 3

  : آوردهاي علمي ميتئوري نقد دربحث) 152: 1379(نصر 
  

چيـز  ت كه در دنياي جديد، جـايي كـه همـه   يار عجيب اسبس«
هنر، ادبيـات   آن منتقدينِ گيرد و درمورد سؤال و انتقاد قرار مي

-چشم نمـي ود دارند هيچ منتقدي براي علم بهوج... ، فلسفه و 

  »خورد
 

 طرفانـه و علمـيِ  بـي  موضـعِ  بـر اتخـاذ   علم مبنـي  تر آن است كه ادعاي زبانِو بايدگفت عجيب
، نيز كمتر به چالش گرفتـه شـده   ها استآن ها و ماهيتپديده صرف واقعيت گرِكه بيان ،حضم

  .است

27: 1382،  3بنسون ، نقل در1973( 2سآرنه ناا (گـذارانِ نروژي و يكـي از بنيـان   فيلسوف 

-ي مـي انگليس علم با انتقاد از زبانِ زبانِ و از نخستين منتقدينِ 4نگرعمقي زيست محيط فلسفة

هـاي  استفاده از استعاره وا به اعتقاد .دهدميناكوسيستم را نشان  روابط كه اين زبان، عمقِ گويد

  .ضروريات است تر از هستي ازعميق درك علم و هاي زبانِديتمحدو براي غلبه بر 5كاوشي
بـين   رابطة اوليه براي بيانِ كه شكارچيانِ» تو –من «ضميرِ دوگانة استناد به تقطيعِبا س ناا
انسان  شده بينِفاصلة ايجاد بيانگرِ» تو«جاي هرا ب (it) اند جانشييِبردهكار ميو حيوانات به خود

ديگر، تقطيعي كه علـم امـروز    عبارتبه. است اي كه در زبان نمود يافتهفاصله. داندميو طبيعت
 قـولِ  آن اسـت بـه   وجِو چنين نگاهي كه علـم مـر  » غيرمن –من «ست از ادهد عبارتانجام مي

كردنِمحـدود  به سببِ ،»زنده  زمينِ«براي س ناا  ـمس ـ اخلاقـيِ  جايگـاه  رف بـه انسـان   تقل و ص

علمي  متونِ نيز در بررسيِ) 39: 1999و ديگران،  7ره، نقل در ه1995( 6ريپِ .خطرآفرين است
سـخن   يا»مـا « يراست و ازضم »غيرمن« دربرابرِ »من«آن  سرِكند كه يكبه قطبيتي اشاره مي

-به )1990(هاليدي .. شده استطبيعت اطلاق مي از رنسانس به تمامِگويد كه در دورة پيشمي

                                                 
1. eco- critical discourse analysis 
2. A. Naess 
3. J. Benson 
4. deep ecolinguistics 
5. heuristic metaphors 
6. E. Parry 
7. R. J. Harre 
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كـه   فردي شناخت كه محيطي معتقد استزيست شناسيِزبان بابِ فتحِ يكي از پيشگامانِ عنوانِ
كنـد بـا   مـي ي واحـد اسـتفاده   ضمير خود و انسان، حيوان،گياه و زمين از محيط براي اشاره به

بـرد  كار مـي موجودات به از ديگرِ ، ضميري متفاوتشنانسان بود رفبه ص ،كسي كه براي انسان
 انتقـالِ  حاضـر فقـط درصـدد    عصـرِ  علمـيِ  گفتمانِ كه افزايدادامه مي و در .يكسان نخواهد بود

هـاي  ختآمـار و ارقـام و توسـل بـه سـا      واژگـاني، ارائـة   هاي علمي نيست بلكه با چيدمانِيافته
 عمـوميِ  جهـت دادن بـه افكـارِ    ددرصـد  ،دن ـكنمتن را برجسته مـي  اطلاعاتيِ كه بارِ ،دستوري

  .ن استامخاطب

عنوان » منبع، طبيعي و توسعه«اي همچون نيز با طرحِ واژگان خنثي) 109: 1992( 1شولتز
 اسـت منطبـق برخو  معناييِ طيفي قادر است بارِو كه هر گروه  ،واژگانيچنين  كند كهعنوان مي

برخي صفات بريزد و با همنشينيِ هاخود را در آن ها و اهدافمعناي ضمنيِ ، شدت  نظـرِ  مـورد 
خواهـد بـود زيـرا ايـن     خطرآفرين در اطلاق به منابع طبيعي زمين غالباً  ،چندان كندخود را دو

نـابع  برداشـت از م  ءسو ،به لحاظ معناي ضمني بيانگر برداشت يا به تعبير بهتر ،كاربرد هدفمند

چيـزي   كه چهگويد اينمي    اشاره كرده » منبع «او در تبيين اين مسأله به واژة  .طبيعي است
از جنگل، اقيـانوس   رو وقتي حرفاز اين. مستقيم به گزينش افراد دارد منبع لحاظ شود بستگيِ

بـل بهـره   كه قا ندشوسوختي، خوراكي و آبي تلقي مي معناي منابعِدر  هااين شودو رودخانه مي
  .برداري هستند

گرايانـه  كل اشاعة نگرشِ ،انگليسي به طبيعت زبانِ با تقبيحِ نگرشِ جزء نگرانة) 1991(چاولا
 محـيط  درجهـت تـأمين منـافعِ    ،طبيعت را بر روي يك پيوستار ديد آن بتوان كلِ تبعِرا، كه به

 وي معتقد است داشـتنِ  .شمارد، سودمند ميشودانسان نيز ختم مي كه درنهايت به نفعِ ،زيست
ـ ،زبان گرا به طبيعت مستلزم آن است كه از ابزارهاي واژگاني و دستوريِكل نگاه  هـاي  شرِكه ب

 جهانِ از واقعيت هايي كه يك زبانشرِكه بواقعيت  د و ايننكنر طبيعت ايجاد ميدهنده دتمايز
 زيـرا آگـاه باشـيم    اشـته باشـد  دديگـر ن  زبانِ هايشرِب ارزش يكسان باممكن است زند خارج مي

  .درخود داشته باشد ايستيزانهطبيعت نگاهزبان ها  يكي از آن ممكن است

مقـالات علمـي در خصـوص آزمايشـات تجربـي بـر روي       منتخـب  با بررسي ) 1992( 2كان 
 معلـوم و اشـاعة   سـاخت  فقـدانِ رسيد كـه  نتيجه به اين وحش  حيات جامعة از بولتنِحيوانات 
جـان و  دار و بـي جـان  گفتمـان بـه دو طبقـة    تقطيـعِ  انسان مدارانه درقالـبِ  ني يا نگاهجهان بي
 شـاهد، مرجـع و نمونـة    واژگـاني چـون گـروه    جـان بـا اطـلاقِ   بـي  قـة حيوانات درطب گنجاندنِ

                                                 
1. B. Schultz 
2. M. Kahn 
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به اعتقاد كان لحن سخن  ،رو اين از .دهند در اين متون بسامد وقوع بالايي نشان ميآزمايشگاهي 

  .است روح و آمرانهخشك، بي ،علمي رثندر 

معتقـد   و دار ارزيـابي كـرده  طبيعت، جهت در علم را تمايز گذاريِنيز ) 2003(لر سويه مول
 ـ  خـاصِ  علمي برمبناي ايدئولوژي و اهداف گفتمانِ كه است  بنـدي درجهـانِ  ه مقولـه خـودش ب

آگـاهي   ،اتي استزيست حي كه براي محيط ،برخي تمايزات گرفتنِپردازد و با نديدهطبيعت مي
اي رو چنـين تمايزگـذاري  از ايـن . دهـد ها كاهش ميآن پديده افراد را نسبت به وجود و اهميت

  .اي ابزاري داردكه جنبة  نمودي داشته باشد جنبهاز آنبيش
 زبـانِ  متـون زيسـت محيطـي سـه    تطبيقـي در   ايمطالعـه  نيز بـا انجـامِ  ) 2008( 1مافوين 

 را در واژگـان و اصـطلاحات  تطهيرِ واژگـاني  يا  2حسنِ تعبير  كاربرد  ،فرانسه و آلماني ،انگليسي
توانـد  ميعباراتي كه استفاده هدفمند از آنها . عنوان مي كند پربسامد ،اين متون محيطيزيست

  .آميز باشدبراي طبيعت مخاطره
وريـت  با مح» علمي نوشتة هاي گفتمانيِويژگي«درمقالة ) 1372(ارسي نيز يارمحمدي ف در

 دارد كه واژگـانِ علمي عنوان مي يك متنِ برجسته در عاملِ عنوانِتخصصي به واژگانِ دادنِ قرار
بايد از ميانِ ،واقعيات است عينيِ كه گزارشِ ،علمي مقالات نشان انتخاب شودبي گروه.  

ن هايشـان همچـو  برخي اجزاء و ادوات را به حيوانـات و انـدام   نيز تشبيه) 98: 1372(كافي 
آميز حقارت تفكرِ مروج گسترشِ» ...ست سوسماري، اره دم روباه ، سوهان خرساب و بمرغك ،«

  .شودعلمي نهادينه مي درمتونِ ي كهتفكر .شماردبه حيوانات مي
» تخريـب «كه براي طبيعت  »توليد«واژة مانند هايي  ئة نمونهبا ارا نيز) 17: 1383(عموزاده 

  .كند ي زبان در نمود واقعيت اشاره ميبه نقش اساسبه همراه دارد را 
  

  علم زبانِ .4

  :آوردعلم مي درتعريف) 8: 1370(وان يزارع ما
  

انسـان   ، منطقـاً پايـدار و متكامـل شـناخت    متجانس علم نظامِ«
هـا  طبيعت و جامعه و انعكـاس آن  هاي عينيِجريان برجهان، بر

علم به. است مردم درحيات مجموعه عملكرد ز مفـاهيم  اي امدد
-واقعيت به اصليِ و مقولات است كه انعكاسي از روابط و قوانينِ

  .روندشمار مي

                                                 
1. S. S. Mufwene 
2. euphemism 
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-حقايق به تبيين آن دقيقِ علم نيز بايد از ضبط و توصيف زبانِ

 حقـايق و كشـف قـوانينِ    سـايرِ  ميـانِ  ها و تعيين مقامشـان در 
  .»ها بپردازدآن بنياديِ

  
 مردمِ علم با زبانِ زبانِ مقايسة در) 9 :1372(» علم زبانِدرجستجوي «حق شناس در مقالة 

  :گويدعادي مي
  

معـاني هـيچ    ميـانِ  ،كه ذاتاً و بنا به قاعدهآن سببِعلم به زبانِ«
 آورد بلكه هر معنا را به مصداقي خاص درعالمِوندي پديد نميپي

تاً روشن و ناخواه زباني است اصالتاً و ذا كند خواهخارج وصل مي
 پيونـد  سببِگيري و ابهام و از سويي بهارغ از جهتسرراست و ف

. كذب ايصدق  ،ناخواه محتملخواه مصاديقِ مستقيمش با جهانِ
  »پس زباني است صدق بنياد

  
  :افزايدميبعد  فحةص و در

  
اخبـاري و   گونه كاربردي از زبان است كه نقـشِ علم، آن زبانِ« 

كوشـد تـا بـا    ن مياين معني كه اين نوع از زبا شناختي دارد به
 ـامري يـا پديـده   مورد مطلبي در بيانِ  خصـوص از جهـانِ  هاي ب

  .»ها بيفزايدما نسبت به آن شناخت مصاديق بر
  

 ـ مكـانيكيِ  فوق كه منبعث از يك رويكـرد  پرواضح است كه دو نگرشِ بـه زبـان درانتقـالِ   رف ص 
محيطـي و  زيسـت  شناسـيِ زبـان  دمورد تأيي ـ ،زبان منفعلانه به نقشِ نگاه سببِبه واقعيات است

 علم اصطلاحي پوششي است كه مراد از آن،سياقِ اين تحقيق، زبانِ لذا در .حاضر نيست تحقيقِ
-سـاخت  واژگان و انتخـابِ  گزينش و چينشِ اين متون در علمي است كه دركلية متونِ نگارشِ

 ةجرگ ـ آن مـتن در  شـود تـا  صورت و محتوا رعايت مي متن از حيث بنديِهاي دستوري و قالب
  .علمي گنجانده شود نوشتارِ

علمي براي  ير، گفتمانِوارقام و اعداد، جداول و نمودارها و تصا طويلِ نظر از فهرستصرف
علمِ. گيرده ميغايت بهرهايش از ابزارهاي زباني بهديدگاه بيان و القاء  امروزي با تكيه بر خصـلت 

مادي  ات و به امورِيكيفيات به كم همة تقليلِ عام درصددگرايشي  كه درقالبِ ،اشگرايانهكميت
انسـان   ، محـيط و شـناخت  كه زبانآن طرفانه دارد اما مگر نهادعاي موضعي بي ،و ملموس است
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-از سوي ديگر سخن گفتـه مـي   ي و از طبيعتياز سو ،اند كه وقتي از انسانيك مثلث سه رأسِ

 شـناخت  علم، مخلوقِ. يابدديگر جرياني دوسويه مي ضلعِ دو شود اين ضلع سوم است كه مابينِ
-توانـد خنثـي و غيرجانـب   نمي گاهبخشد بنابراين هيچانسان است و زبان به شناخت، جهت مي

  .بيرون عمل كند جهانِ واقعيات صرف تجليِ دارانه درقالبِ

اي جنبة علمي دهچنين رويكردي تنها پدي با اتخاذ .است 1»ذره نگر«علم  زبانِ فلسفيِ بنيانِ
  .كنترل درآورد و تحت كرد متمايز را مشاهده ويابد كه بتوان آنمي

نگر ، نگاهي تماميتايذره تفكرِ مبتني بر دكارتيِ انگارة محيطي با تقبيحِزيست شناسيِزبان

 علـم درجوامـعِ   داند و معتقد است زبـانِ مي صيانت از آن لازم منظورِرا به به طبيعت 2گراكل يا
جايگـاه و   خـاص يـا تثبيـت    يـابي بـه منـافعِ   دسـت  واقعيت درجهت خلقِابزاري براي غربي به 

، ن هسـتند ااز دانشـمندان و محقق ـ ، كه بعضاً كساني غيرعلم و تكنولوژي گردانندگانِ ايدئولوژيِ
واژگـان را   ،زنـد ش ميرِخود است ب گونه كه مطلوبِآن راخارج  هاي جهانِپديده ،درآمده است

 كـه قالـبِ   ،معـين  گفتمانيِ يك چارچوبِ كند و با ارائةهاي خود چينش ميالقاي ايده جهتدر
هايشـان را درآن قالـب   دارد كه نظرات و يافته، متخصصان را برآن ميعلم را به خود گرفته زبانِ

شـمند  طبيعـت ارز  هايي را درجهانِچنين نگاهي، تنها پديده. ، علمي تلقي شودبريزند تا تحقيق
 گـذاريِ توان گفـت مبنـاي ارزش  عبارتي ميبه. انسان سازگار باشند يابد كه درنهايت با منافعِيم

علمي، صها نيستپديده ذاتيِ ارزشِ رف،     ارزشي كـه آن پديـده مسـتقل از موجوديـت  موجـود 
 ـ   را علمِ آن ارزشيِ، بلكه ارزش يا بيفي نفسه دارد ]انسان[گذار ارزش اني و نوين بـا ابزارهـاي زب

  .كند اش تعيين ميزبانيغير

دارد كه نظامِ زبان نقشِ عنوان مي 3محيطينيز دربحث اخلاقِ زيست) 215: 1384(پويمان 
لـذا بـر   . كندمهمي در قوت بخشيدن به تصورِ جداييِ انسان از بقية موجودات و سلطة او ايفا مي

هاي پيدا و پنهانِ واژگـاني  از لايهبرداشتن سو با پردهمحيطي است كه از يكزيست شناسيِزبان
و دستوري، كه حاويِ نگرش و جهان بينيِ افراد يك جامعـة زبـاني هسـتند، و بـا نمايانـدن آن      

هاي زباني نشوند و اند، به مردم آگاهي ببخشد تا اسيرِ لفاظيهايي كه براي طبيعت مخرببخش
ي زبـاني، اعـم از واژگـاني، دسـتوري،     هـا حـوزه  مند درتمـامِ ديگر با مهندسيِ زباني نظامازسويي

كه بـا  براينمضاف. ستيزانة بشرِ امروز گام برداردگفتماني و استعاري، در راه تغييرِ نگرشِ طبيعت
رسانيِ قوي درخصوصِ محيط زيست، بسترِ مناسبي را فراهم آورد تا مردم سازي و اطلاعفرهنگ

 .شده شوندعمالبا انگيزه و اشتياق، پذيراي تغييرات زبانيِ ا

 

                                                 
1. atomistic approach 
2. holistic approach 
3. bio ethics 
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  علمي متونِ هاي سياقِويژگي. 1. 4

 براعتقـاد  از رنسانس ايجاد شـد بنـا  انگليسي بعد تحولي را كه در زبانِ) 2003( لرسويه مول
آهـن بـه    آن انسان از عصـرِ  اثرِداند كه درهايي مييكي از همان جهش معلولِ) 1990(هاليدي 

اجتمـاعي بـه دگرگـوني     نقـشِ  معتقد اسـت كـه تغييـرِ    او  .اصطلاح اطلاعات پا گذاشتبه عصرِ
ها ميآن ترينِانگليسي انجاميد كه از مهم زبانِ درساخت   زيـر در   تـوان بـه مـوارد زبـانِ  سـاخت 

  :انگليسي اشاره كرد
  

 مجهول و عبـارات  قبيلِاز. كنندجمله را برجسته مي در اطلاعات توزيعِ نحوةي كه يهاساخت .1
  .نادياس اسنادي و شبه

 ـپ ـمبتدا براي ساختي كـه   حضورِ الزامِ. 2 مثـال  .الـب فعلـي داشـته اسـت    قرفاً يش از آن ص: It

flashes.                                                                                                                               
   فاعل تهي 

   had dinner           dined  :مثال .به مركب هاي بسيطتبديل فعل. 3
  .اسامي انتزاعي با مفاهيم تيره قالبِ تخصصي در -علمي  واژگان و اصطلاحاتكاربرد . 4
  :سازي دراسم قالبِ رف به فرايند معنايي درص بخشيِعينيت. 5
  .گروه هاي اسمي پيچيده -1- 5
  .اسم +نما اسم يا طبقه +تركيب صفت  -5-2
5-3- فيصو گروه اسمي همراه با بند.  
6. طَمبندي هاي همپايه و ناهمپايهزنجيره ي در قالبِيگولو.  

آنچـه  . اسـت  ريزي شدهاطلاعاتي پي نقشِ معتقد است چنين زباني برپاية) 1384( 1پويمان
معمـولي و   محـاورات  .عـادي اسـت   مـردمِ  زبانِ ميان حائز اهميت است توجه به نقشِكه دراين

ها و نگرش ،احساسات گيرد و مردم بيشتر براي بيانِافردي شكل مينبي نقشِ مردم حولِ ومِمرس
 ـ خود و كمتر براي انتقالِ احساسيِ -هاي روحيواكنش صزبـاني مـي   اطلاعـات بـه تبـادلِ    رف-

، آمرانـه و  جويانه، مقتدرانـه ، كه سلطهطبيعت علم درخصوصِ زبانِ چنين لحني با لحنِ. پردازند
  .باشدپيداست كه در تضاد آشكار مي ورانه استهرهب

  

  تجزيه و تحليل .5

                                                 
1. L.P.Poyman 
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زبـاني از   كـه كـاربرانِ  هاي مختلفي اسـت  گزينش هاي متفاوت از طبيعت برحسبِباطناست
 هاي متفاوت از فهرسـت محيطي، اين گزينشزيست شناسيِاعتقاد زبانبه .خود دارند زبانيِ نظامِ

-زبان، ابزارِ تسـهيل  ،ديگربيانِ به. مانع مي كند -ان را جامعيهاي دستوري، زبواژگان يا ساخت

علمـي در   گفتمـانِ .كنـد ديـد مـي  حكاربرد، ت هنگامِخود را بهآيد كه كاربر شمار مياي بهكننده
مردم  عاديِ گفتار و حتي نوشتارِ اي را برگزيده كه ازشاكله ،دنياي غرب با عنايت به اين موضوع

  .دور استبه
كـه   ،يندهاي واژگـاني و دسـتوري  را درفرا زباني تقراب حاضر برآن است كه اين عدمِ تحقيقِ

فارسي  علميِ رو نمونه مقالاتازاين. ، دنبال كندكنندفارسي را برجسته مي جملات اطلاعاتيِ بارِ
موضوعِ با محوريت كـه مخاطبـانِ   ،همشهري و اعتماد هاي فارسي زبانِزيست از روزنامه محيط 

 دارنشـان  هـاي واژگـاني و دسـتوريِ   تصادفي انتخـاب و سـاخت    گيريِبه شيوة نمونه ،دنم دارعا
 كمـي و كيفـي قـرار    استخراجي مورد ارزيـابيِ هاي ، استخراج و نمونهآن علميِ گفتمانِ حيثاز

  :شوندزير ارائه مي ترتيب در دو بخشِگرفتند كه به
  

 علمي متونِهاي واژگاني درنارسايي .1. 5

  

5 .1 .1 .1تخصصي –علمي  واژگان و اصطلاحات  
حال. دارد اشحوزة تخصصي واژگانِ متن علمي، تا حد زيادي بستگي به استعمالِ وجاهت-

 براي غالـب مخاطبـانِ   ،و بعضاً صوري ،معنايي تيرگيِ سببِبه هاقبيل واژهاين درست كه فهمِآن
يا عينـاً   تخصصي –علمي  واژگانِ اين قبيل مشخص شد هانمونه بررسيِ دراما . عام دشوار است

تعبيـر   2واژگـاني  گيريِا واميگيري از آن به قرضكه  ،دبودنبرده شده  كارمقاله به فارسيِ درمتنِ
بـديهي   .گرفتـه بودنـد   قراراستفاده مورد فارسي  برگردانِ صورتيابي شده و بهيا معادل شودمي

اش دش قادر به تأمين نيازهاي كـاربردي موجو واژگانِ واژگاني در زباني كه گيريِاست كه قرض
 .رودكار مـي حوزة واژگاني به سازيِغني منظورِيكي از فرايندهاي پوياي زباني به عنوانِبه ،نيست

  .دادتري را نشان علمي، نمود محسوس اما كاربرد اين فرايند درگفتمانِ

هاي قـرض يكي از زيرمجموعه عنوانِز بهني »اختصاريهاي واژة « ،يا به عبارتي3ها رواژهس-

كـه بـه چنـد     ،كاربرد داشت فارسي بسامد بررسيِ مورد انگليسي درمتونِ واژگاني از زبانِ گيريِ
  :شوداشاره مي نمونه در زير
  

                                                 
1. scientific terms 
2. lexical borrowing 
3. acronyms 
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ــد « ــر فراين ــروپش –فيش ــه از  (Fischer Tropsch)ت ك
هيــدروكراكينگ پالايشــگاهي چــون  شــدةفراينــدهاي شــناخته

شـود  منـتج مـي   ، كاتاليك رفورمينگ و الكليشـن ون،ايزومراسي
 آبِ گيرد و از آن براي شيرين كردنِجا مي c.2تا  c.1 دردامنة

  .»شوداستفاده مي (Desalination) دريا
  

  )13ص  ،327شماره  ،برگرفته از روزنامه اعتماد(

  

توليـدي داراي   يـلِ يويـژه گازو هب GTLهاي حاصل از فرآورده«
-ماتيـك مـي  وخواص برتري همچون عاري بودن از سـولفورو آر 

  .»باشند
-و زمين را با مخاطرات فزاينـده ج CFCاستفاده از تركيبات  «

  .»استاي روبرو كرده 
مـدنظر قـرار    EPAمرجـع در   اسـتاندارد  صورتار بهكاين راه«

  .»گيردمي
  

  :ستندزير ه تركيبات فوق معادلِواژه هاي اختصاري 
   GTL =تبديل گاز به مايع

  CFC  =گاز كلروفلوئور كربن
  EPA  =آژانس حفاظت از محيط زيست

  )3241شماره  ،هاي اختصاري مندرج در همشهري چند نمونه از واژه(

  
ايـن قبيـل    معنـاييِ  -صـوري  عدم شفافيتتوجه است واژگاني قابل گيريِقرض آنچه كه در

كـه  چـه آن انـد  چنين مقالاتي قرارگرفته گاني است كه مخاطبِخوانند واژگان و اصطلاحات نزد
-رفاً فارسـي يا ص اين واژگان ،اختصاريتخصصي يا  واژگانِ نظر از محتواي كاملاً تخصصيِصرف

چنـين واژگـاني درمتنـي بـا      .انـد مقاله گنجانده شده متنِ انگليسي دراند يا عيناً به نويسي شده
توجه به بحرانناآگاه يا بيرساني به خوانندة اطلاع هدفاستنباط يـا   به عدمِ ،زيست هاي محيط
درك ي اختصـاري هاژهكه اين تيرگي در وا ،آن يِتيرگبه سبب  ،واژه مخاطب از مفهومِ نادرست 

 مخاطـبِ  انجامد و درنهايت واكنشِمتن مي نادرست ازمضمونِ طور دركو همين ،شديدتر است
  .انگيزدبرنمي ح شدهمطر محيطيِيستهاي زبحرانعام را نسبت به 



  شناسيمجله زبان و زبان

 ١٤

 انـد وضـعيت  علـوم وضـع شـده    از سوي فرهنگسـتانِ شده نيز كه غالباً كاربردههاي بهمعادل
پيچيـده  كار هستند  فن كه خبرة ها براي متخصصانِين معادلا غالبِ. دهندمين بهتري را نشان
نكتة ديگري كـه  . ندفرض شده اچنين مقالاتي  كه مخاطبِ رسد به خوانندة عامو تيره است چه

  .مفهومي بود بيانِ اصالت اللفظي برتفوق ترجمة تحت بودها برجسته يابيدرمعادل
در ايـن مـوارد صـرفاً از    . شـود كلمـه ذكـر مـي    اصلِ همراهها بهيابيچند از معادلهايينمونه

  .بود رده شدهآواز واژه ها بعضي  انگليسيِ و درپانوشت معادلِ ها استفاده شدهمعادل
  معادل                         
  infrared                   فروسرخ شدگي   

  Auto termal reforming   تغيير مولكولي خودگرمايي        
  cell                              ته   خيا

  acid rain  ن اسيدي                       بارا
  additivity                  ري            فزونو

  )12ص ،3241شماره  ،برگرفته از روزنامه همشهري(

  1زييكدآم. 2. 1. 5

 عبـارت  زي اسـت كـه  يآمواژگاني دارد كـد  گيريِرضقبا  از ديگر مواردي كه ارتباط نزديك

ايـن   .رديگ ـ زبـانيِ  استفاده از كد هنگامِ زباني در عناصر يا قطعاتي از يك كد كردنِ ست از واردا
التقاط داشـت كـه   بايد اذعـان  . پذيردمتن صورت مي علميِ وجهة بردنِبالا كدها صرفاً به جهت

بارز ميان اين دو وجـود   يتفاوت اما ،استواژگاني مشكل  گيريِكدآميزي ازقرض تفكيكهرچند 
، آنكـه دركـدآميزي  كنـد حـال  نويسنده با درجة كمتري از آگاهي عمل مي ،گيريقرض در .دارد

  .زندكد دست به انتخاب مي نويسنده با آگاهي به تغييرِ
  

. بيشـتري برخوردارنـد   موبيليتـة مورچگان مناطق اسـتوايي از  «
داشـته بـه درخـت    رديشـن  خاص از اين گروه كه درشـب   گونة

ايـن درخـت    ه از ريشـة موسوم به معماي ميمون حمله ور شـد 
  .»تغذيه مي كنند 
 )13ص  ،331ره شما ،برگرفته از روزنامه اعتماد(

 
 هاي نامأنوس و غريب از ذهنِصورت به جاي استعمالِ است توانستهدرجايي كه نويسنده مي

 ، كه نـزد عامـة  »تابش «و » تحرك« جاافتادة نزد خواننده از دو صورت» رديشن«و » موبيليته«

                                                 
1. code mixing 
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استفاده كند ،بيشتري برخوردارند مردم ازمقبوليت، دو كاربرد توانـد  مـي سـي  و فارانگليسي  كد
بـالاي فراينـدهاي    پتانسـيلِ  كـارگيريِ بـه  بديهي است كه عدمِ. زي تلقي شودياز كدآم ايهنشان
واژگان  سويةو نفوذ يك مي شود موجود واژگانِ مادري منجر به فراموشي و طرد زبانِ سازيِواژه

هم مـي فـرا  گيرنـده ضدر زبانِ قرزباني را  شدنِقطبييك بسترِ صنعتي، جوامعِ يِزبان و عبارات-

  .آورد
  
5 .1 .3 .تعبير سنِح  

 تطهيـرِ «عبارتي تعبير يا به حسنِ ،بالا داشت بسامد كاربرديِ ،نمونه جامعة كه در از مواردي
خطـاب   لحاظآهنگ بهآيند و بعضاً خوشخوش واژگانيِ صورت آن وضعِ بود كه مراد از» واژگاني

 گونة قتل عامِ«پرواضح است كه وقتي براي  .آن است اييِآو –معنايي  جاي معادل ناخوشايند به
 قمـعِ و، يـا قلـع  كنـد پيشـنهاد مـي   را» جمعيت زدايي«يا » جمعيت كنترلِ«علم زبانِ ،»حيواني
 نگـاه  فاجعـه در  حـد از عمـقِ  شـود تاچـه  ناميده مـي » تراشيسازي يا پاكپاك«گياهي  پوششِ

  .شودخواننده كاسته مي
ت و      زيس ـ محـيط  متوني كه با محوريت در ،واژگاني تطهيرِ هاينمونه تر آن است كهدردناك

تخريـب   ،بـراي مثـال   .نشان دادند بسامد كاربرديِ بالايي ،دنشوبخشي به مردم نوشته ميآگاهي

كنتـرل  كشتار گونه هاي حيات وحش در قالـب   ،مطرح مي شود اصلاح زمينطبيعت به عنوان 

  .نام برده مي شود پاكتراشي اراضيبودي جنگل ها نيز با عنوان از نانمود مي يابد و  جمعيت
   

  1گذارينام. 4. 1. 5

. داردامـونش برمـي  پير انسان ، پرده از نگرش و احساس او نسبت به طبيعـت و محـيط   زبانِ
دهـد كـه چگونـه    آمـوزد و بـه او شـناختي مـي    ها را بـه او مـي  پديده و اشخاص ارتباط با اشياء،

 علمـيِ  واژگـانِ  رو، الصـاقِ از ايـن . هاي زيستي بينديشد و واكنش نشـان دهـد  پديده درخصوصِ
شكل  از همان بدوِ ،زيست محيط معنايي براي مخاطرات و معضلات مثبت بارِ لحاظ فريبنده، به

  . انجامدمي دارشناختي جهتبه برمبناي واقعيت بلكه نه به شناختي  ة علمي جديدواژگيري 
است به يكي از   "green house gases" صرف كه برگردانِ» اي لخانهگازهاي گ«اطلاق 

 .هـا ديـده شـد   نمونـه  كـه در بـود  ، از مواردي زمين سيارة آب و هواييِ وخامتهاي روبهبحران

اين بحـران ،آرامـش    آنكهكند حالرامش را به ذهن متبادر ميمعناي سبزي، طراوت و آ ،گلخانه
  .بناميم» بازي «را » جنگ«ماند كه گذاري درست به آن مياماين ن .گيردرا از زمين مي

                                                 
1. naming 
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بخـش و  گرمـاي لـذت   با معناي ضـمنيِ  " "global warmingبرگردان  ،زمين شدنِگرم

فارسـي   گرمـي و گرمـا در ادبيـات    .گيـرد يزمين قرار م ةرايس نابوديِ تقابل با مفهومِ مطبوع در
پـس   ،دنمحوري دار نقشِ »...خانواده و  كانونِ گرم، گرماي محبت، گرماي سلامِ«هاي درساخت

ضـمني   معنـاي  توجه به بـارِ  بدونِ آن، اللفظيِتحت در انگليسي و برگردانِاي چنين واژه اطلاقِ
زيستي كه كرة زمين را تهديد مي كند اي فاجعه گيري عليهرا به جبههعام تنها مخاطب  ، نهآن

خـاطر   در او حسي از امنيت عموما كند بلكهب نميترغيو در حال گسترش روزافزون مي باشد 
  .خواهد كرد ايجادبخش و آرامشي لذت

 بـه ابـداعِ   يهـاي طبيع ـ محلي، براي پديـده  –هاي بومي نام علم با تقبيحِ ، زبانِديگرازسوي
 گـذاريِ چنـين نـام  . علمـي ندارنـد   بـارِ  ،هاي موجـود ردازد صرفاً به اين بهانه كه نامپمي واژگاني

 زدايـيِ كنـد و بـه آشـنايي   شان تهي مـي فرهنگي -بومي محيطي را از بارِزيست ژگانِددي، وامج
  . انجامدانسان از طبيعت مي

  :قبيلِ گياهي مشاهده شد ازهاي ، در چند مورد از گونههامجدد در نمونه گذاريِنام
  

  گذارينام                        
  ماكروفيلا   درخت ماهون                      

  آروكاريا   ل                     درخت پائوبرزي
  فوشيا   گل آويز                                

  دراسنا                           گياه شيان    
 )6ص  ،3521شماره  ،برگرفته از روزنامه همشهري( 

  
  واژگاني همنشينيِ. 5. 1. 5

ديگر معناي خود را  د درهمنشيني با واژگانِنروكار ميعلمي به واژگاني كه درمتونِبرخي از 
يـد  قزيادي بافت م معناي لغوي تا حد خنثي بودنِ عبارتي اين واژگان به علتكنند بهر ميآشكا

اشـاره كـرد   » پايـدار  توسـعة «و » انداز طبيعيچشم«هاي توان به نمونهاز اين دسته مي .هستند
اي اسـت كـه بـه چـالش     شود چنـد دهـه  توسعه مطرح مي عنوانِ حتآنچه كه دردنياي غرب ت.

بـا مصـنوعات بشـري و    » طبيعي«و واژة خنثاي » توسعه«با » پايدار«نيِ ينشگرفته شده اما هم
. بخشـد بحران و تشديد آن نمود مي بروزِ انسان را در دخالت ضمني عدمِ طورِ بهها حتي آلاينده

 اشـتباه  دعملكـر    اي كه مسـتقيماً متـأثر از  نايي براي فاجعهچنين مع باطنبديهي است كه است
ناموجـه    دعملكـر  حد براي طبيعت، مخرب و برايچه تواند تايانسان نسبت به طبيعت است م

  .فراهم آورد رانسان، توجيهي درخو
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  هاي دستوري درگفتمان علمينارسايي. 2. 5

  

  مجهول. 1. 2. 5
كاربرد مجهول درت ساخت مقبوليـت فراوانـي دارد   ،علمـي  درمتـونِ  ،معلـوم  قابل با سـاخت .

، كه همان نتايج و ، معلول رااين ساخت .نشان دادندليت را اين مقبو هاي مورد بررسي نيزنمونه
رجسته و عامـل را  ب ،كنددرالگوي اطلاعاتي جمله ايجاد مي كه ،با تغييري ،ستاهاي علمييافته

ماهرانه و ظريفي  طرزِفعل به معناييِ گرِكنش ، نقشِعبارتي درمجهولبه. كنداز صحنه خارج مي
  .شوده ميتناديده گرف

  
  .»پاكسازي شدضي منطقه گلدشت اصدها هكتار از ار«

حسن تعبيـر                                
  مجهول  +

  
  )7ص  ،3942شماره  ،برگرفته از روزنامه همشهري(

  
  %  64عه در شيلي، لمناطق مورد مطا يكي ازدر  «
  .»تخريب شده استسال گذشته  25طي  هاي وحشيجنگل 

  مجهول                                     همنشيني واژگاني
  )6ص  ،3521شماره  ،روزنامه همشهري برگرفته از(

  
 .اين وقـايع اسـت   مسببِ انسانيِ به عاملِ عدم اشاره اين دو نمونه برجسته است آنچه كه در

آگـاهي   هـا سـاز درمقـالاتي، كـه هـدف آن    و نهادينه كننده القا مجهول با نگرشي ساخت ردكارب
كـه كمتـر بـه آن     ايديگر نكتـه سوي از. حساس كردنِ مخاطب است، جاي تأمل داردبخشي و 

، معلـوم  با سـاخت ، درمقايسه زبان انگليسي مجهول در آن است كه اساساً ساخت ،پرداخته شده
، ساده روزمره بيشتر از جملات تعاملات و محاورات كه مردم درآنشود چهب ميدار محسونشان

  .ل و مجهول، مطومركب كنند تا جملاتلوم استفاده ميبسيط و مع
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  1گذاريي. 2. 2. 5

فاعـلِ  ،پـذير اسـت  گـر و كـنش  كنش 2فعلي داراي دو محمول معلوم نيز كه گزارة درساخت 
نمونـة   ،هاي طبيعـي ، محسوب شده و پديدهيعني انسان ،معنايي رِگكنش اصليِ ، نمونةدستوري

هـا و  درچنين ساختي، پديده. يابدمفعولي حضور مي يعني آنچه كه درجايگاه ،كنش پذير اعلاي
 در. مخرب باشد ،كه كنشد مگرآننروكار نميمعلوم به ساخت گرِكنش نيروهاي طبيعي درنقشِ

هـاي زيـر   كه اين مورد درنمونـه  .شودفاعل ظاهر مي جايگاه درچنين صورتي به ناگاه ، طبيعت 
  :تأمل است قابلِ

  
  .»اني را گرفت ئطوفان كاترينا جان هزاران نيواورل«
اب را ي ـپوشـش گيـاهي منطقـه حفـاظتي دار     زرد،گوزن هاي «

  .»اندمورد تهديد قرارداده
  )15ص  ،325شماره  ،برگرفته از روزنامه اعتماد(

  
  :اي جالب توجه استمونهنمورد زير  

  
   تحت كنترلحفاري، ميزان نفت خروجي را  تجهيزات والوهاي«

  قرض گيري واژگاني   
          .»دارند

  
  )12ص ،3241شماره  ،برگرفته از روزنامه همشهري(

  
 ]جانـداري  +  [گرفته كه ويژگي معنايي  كنشي قرار فاعلِ ري درجايگاهشب ، مصنوعِدراين نمونه

 معلـوم درلايـة   گـذراييِ  توان نتيجه گرفت كه سـاخت از نمونة بالا مي .آن مي باشد اعللازمة ف

 خـوب داشـته   تواند سـهمي در اتفاقـات  كه طبيعت هم مي نكته تصور اين ،زبان دستورِ 3پنهانِ
  .كندقي شود را دشوار ميمثبت تل وقايعِ و فاعلِ باشد

 

                                                 
1. transitivity 
2. argument 
3. crypto-grammar 
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  1سازياسم. 3. 2. 5

كننـد كـه دو   گاني و دستوري متنوعي استفاده ميهاي واژاهيم از مقولهمف براي بيانِ هازبان
-مسـائل زيسـت   كننـد در القا ميو ديدگاهي را كه اين دو مقوله  ،دستوري فعلي و اسمي مقولة

-عبارتي ميبه .دهديك شئ ايستا تقليل مي حدفرايند پويا را در ،اسم .ل داردتأممحيطي جاي 

توان حال اگر فرايندي، اسم شد مي .بازتابي از ايستايي توصيف كرد رادستوري اسم  توان مقولة
-بـه . داد اش مـورد بررسـي و كنكـاش قـرار    زيسـتي    را از بافتش جدا كرد و خارج از بافت آن

: 1383(عموزاده  .آوردمي سازي، كيفيت و ماهيت پديده را تا حد كميت پايينديگر اسمعبارتي
  :وردآخصوص ميدرهمين)  8 - 9

  
) مـوج ( ”wave“ ، واژةهـاي سرخپوسـتي  برخي از زباندر ... «

 ـ بيان است و اين نشان ميفعل قابلِ  تنها درقالبِ  رايدهد كـه ب
-مـوج بـه   يِياذرسيالي و گ ـ جنبة آمريكا اهميت بوميِ ورِشگوي

تواند آن را قدر برجسته است كه وي نميپويا آن يفرايند عنوانِ
  .»عني مقولة اسم بپذيردي ،پايدار ءيك شي درقالبِ

  
شـدن  آلوده .مقاله يافت شد 4اي بود كه در نمونه» ... هاي سطحي و زيرزمينيآلودگي آب«

-مناسبت بيان مـي  فعليِ بِالاستمرار، در ق سببِزمان است و به فرايندي است كه مستلزم گذرِ

نمـود  » آلـودگي « اسـميِ  لـة رجا صحبت از اين فرايند بود مقوها هنمونه تمامِكه در آنيابد حال
  .داشت

  
  ضماير. 4. 2. 5

 درفارسـي درقالـبِ    "I-it"ضماير انگليسـي   ها، مشاهده شد تقطيع دوگانةبررسي نمونه در
جنسيت يـا   برحسبِ» او«زند تمايز ي كه فارسي ميشرِهرچند درب .رودكار مينيز به» او –من «

 يرِاضـم  نهـايتي را كـه پيوسـتارِ    يـث آن دو حغيرانسان نيسـت و ازايـن   –انسان  تقطيع دوگانة
در فارسي و انگليسي » هاآن«و » او «اما . نماياندنمي» او«فارسيِ كند ضميرِانگليسي ترسيم مي

نيـز مـي   ) سـخن   موضوعِ(گويد سخن مي گوينده و آنچه از آن فيزيكي و عاطفيِ فاصلة گرِبيان
-سخن گزارش مي موضوعِ كه گوينده از مكانِ ،زير انسان از طبيعت درنمونة اين جداييِ. باشند

  :يابددهد نمودي عيني مي

                                                 
1. nominalization 
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كه آن سببِها بهآن .منطقه زرد است اين درهاي درختان برگ«

دهندرنگ نمي پتاسه قرار دارند تغييرِ در خاك«.  
 )7ص  ،3942شماره  ،برگرفته از روزنامه همشهري(

  
  يرواقعيغ شرطيِ. 5. 2. 5

ديگر در نمونه طرحِم دستوريِ ساختآن غيرواقعـي بـود كـه از    ، شرطيِبررسي هاي مورد-

  :زير اشاره داشت توان به موردجمله مي
  

آرام اضـافه   اقيانوسِ هاي ساحليِن آهن به آبهزارتُاگر سيصد«
  .»شوداين منطقه متوقف مي هاي درياييِجلبك ، رشدشود

 )12ص ،3241شماره  ،برگرفته از روزنامه همشهري(

  
احتمـالي، متضـمن تفكـر     چارة راه رف و بيانِص رضيةيك ف طرحِ سببِ اين ساخت به فهمِ 

كنـد  را در خواننده ايجاد و تقويت مي كاذب بيشتر است و اين اطمينانِ تر و مستلزم زمانِعميق
له اسـت و  زني يـك مسـأ  كه گمانهآستين دارد درحالي امروز براي هر معضلي جوابي در كه علمِ

  .به حساب مي آيد ديگراي ، مسألهبخشنتيجه كارهاي عمليِراه ياده كردنِپ
  
  زمان. 6. 2. 5

جامعـة   دارد كه خود منبعث از تفكـرِ  1نگاهي خطي زمان، دستوريِ انگليسي، به مقولة زبانِ
هـايي همچـون   اسـتعاره  ، حال و آينـده و تثبيـت  زمان به گذشته تقطيعِ .غرب است زدةصنعتي

ايـن   هفرد را ب خطي ، تفكرِ. بخشدبه چنين نگاهي قوت مي» گرددنميمان به عقب برز گردونة«

مبتنـي بـر ايـن ديـدگاه      2ايوجود اهميتي ندارد اما تفكر چرخـه م وضعِ رساند كه حفظباور مي
  .ماندگذشته همچنان درحال مي است كه اثرِ

خطـي، گذشـته    تفكرِ .ستا فردا مشكلِ» آزادهاي هاي اتمي در آبزباله دفنِ«امروز  حلِراه
اين درحـالي اسـت كـه شـناخت و واكـنش       .دهدمي ، كثيف و فاقد ارزش نشانشدهرا فراموش

اي بـه زمـان   نگاهي عمقي و چرخـه  زمان و داشتنِ فهمِ زيست مستلزمِ محيط نسبت به مسائلِ
  .است

                                                 
1. linear 
2. cyclic 
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ايز مطـرح در  تم ـ شـدت هاي فارسي گرچه تمايز بـين گذشـته، حـال و آينـده بـه      نمونه در
 .دادخود را نشان مي ،موضوع بيانِ خطي درنحوة انگليسي نبود اما اين تفكرِ

 

  گيرينتيجه. 6

درمقدمه مطرح و سـپس پاسـخ داده   مسأله  بيانِ بخشِ الات، بار ديگر سؤابتدا در اين بخش
  :شوندمي

 ـ  هاي انتخابي در دو سطحِنمونه علميِ آيا گفتمانِ .1  ا گفتمـان علمـيِ  واژگاني و دسـتوري ب
  ؟دهدانگليسي همگرايي نشان مي

جزيـه و تحليـل عنـوان كـرد كـه      نقـدو ت  علم، پيشينة ابزارِ توان با عنايت به بخشِحال مي
هـاي  تنها به واردكنندة محتواي رشـته فارسي نه كه مطبوعات دندههاي انتخابي نشان مينمونه
گونـه تغييـري عينـاً    بدون هيچاين متون را  نگارشِ اند بلكه سياقِغرب تبديل شده جهانِ علميِ

   .همگون كنند با ساخت زبانِ فارسي را هاي بيگانهكه ساختآندونباند اقتباس كرده
هـاي  انردغالباً با برگ هم واژگاني سازيِمعادل سطحِ گيرد كه دراين موضوع وقتي شدت مي

امـد  انجخواننده مـي  زداييِبه حساسيتتعبير را كه  ، حسنِشويمعنايي مواجه ميم تيره از حيث
شـويم كـه غالبـاً    اي مـي شانهن بينِ متونِ از آن دسته شاهد .بينيمداراي بسامد كاربردي بالا مي

 .دهـد  آن حادثه قرار مي عكسي زيبا از پيش از وقوعِ الشعاعِتحت هادر آنمحيطي فاجعة زيست
يا بـه   ،پذيركنش سازيِبا برجسته ،محيطيزيست عِفجاي اصليِ عاملِ عنوانِانساني را به گرِكنش

بـراي   ،دن ـمثبـت دار  ضـمنيِ  ما بارِ هايي كه در فرهنگاز نام .كنيمرانيم يا حذف ميحاشيه مي
كنـيم كـه   مـي  را مشـاهده  اياي دسـتوري ه ـسـاخت  و .كنيممحيطي استفاده ميزيست فجايعِ

  .دهندنشان ميمردم  عاديِ گفتارِ كاربرد را در كمترين ميزانِ
تـرين رنـگ و   رود كوچـك كار ميطبيعت به آيد زباني كه براي صحبت درخصوصِنظر ميبه
لبريز از واژگان دهد بلكه با طبيعت نشان نميآميز از محبت، دوستي و همزيستي مسالمتبويي 

 كنـد و بـا  تصاحب و سوء برداشت را تداعي مي اي است كه صرفاً تسخير،هاي دستوريو ساخت
  .بخشدشدت مي ،به اين مفاهيم ي فوقهاساخت درهم تنيدنِ

بردي ها چه ميزان بسامد كـار دار درنمونهنشان هاي دستوريِفرايندهاي واژگاني و صورت. 2
  دهند؟مي را نشان

 هاي واژگاني و دستوري به ترتيبِساخت، هاي نمونهجمله جمله از 1200 مجموعِ با بررسيِ
 :را نشان دادند زيربسامد كاربرديِ 
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بســــــامد   دارنشان هاي واژگانيِساخت
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عنوانِوري بايد اذعان داشت كه مجهول بههاي دستساخت بررسيِ ازحيث غالـب در  ساخت 
گونـة   حفـظ "مقالـة يسـاري بـا عنـوان      تنها در .بالايي برخوردار بود كاربرديِ ها از بسامدنمونه

 غيرواقعي، گـذرايي و  شرطيِ مجهول داشتند و ساخت ،كاررفتهبه جملات% 70 نزديك "گياهي
 دسـتورِ  درقالـبِ  ،ضماير و زمان كه بحثبراينمضاف .گرفتند هاي بعدي قرارسازي درجايگاهاسم

  توجه بودقابلها نيز در اين نمونه ،ميعل پنهان درگفتمانِ
هـاي واژگـاني و   سـاخت  هاي مورد بررسي نمودي چشمگير داشـت تلفيـقِ  آنچه كه درنمونه

  :ذكر مي شود آن الذكر بود كه يك نمونه ازفوق دستوريِ
  

 آكرا آگار به  منطقة گياهيِ بافت   %64    تخريب  تاكنون«

 اسم سازي   اطلاعات آماري        

 UNEP    استگزارش شده«.  
                            مجهول       واژه اختصاري  

 )7ص  ،3942شماره  ،برگرفته از روزنامه همشهري(

  
 موضـوعيِ  فارسي بـا محوريـت  هاي  مقاله نمونه علميِ نگارشِ قِسيانتايج بيانگر آن است كه 

يزيست  تقليد محيط چنين سطحي اين خطر  برداري درتهرگ. انگليسي است رف از گفتمانِص
تحميلـي چـون    هاي دستوريِقرضي و ساخت واژگانِ با نهادينه شدنِ ،از يكسورا درپي دارد كه 
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 ـ  پنهان در زبانِ ستيزيِ، طبيعتدنيز ندارمردمي را ن زبانِ وانةتكه پش ،مجهول -هانگليسي نيـز ب
 زبـانِ  ،زبان ريشه بدواند و از سوي ديگرفارسي گويشورانِ گرايانةطبيعت زبان و نگرشِ تدريج در

 ،امع ـ مخاطـبِ  لذا به گوشِتبديل شده  عادي مردمِ زباني بريده از گفتار و نوشتارِ صورتعلم به

-زدايي از صـورت آشنايي سببِچنين متوني به عامِ لذا غالباً خوانندگانِ .نمايدبنامأنوس و غريبه 

بنابراين اگر قـرار اسـت مـردم بـه      .رسيد نخواهند پنداري با متنذاتمفهومي به هم -هاي زباني
 كـرد كـه نقـشِ    هـا ارتبـاط برقـرار   مسائل زيست محيطي واكنش نشان دهند بايد با زباني با آن

  .آن غلبه داشته باشد رفص يطلاعا اش برجنبةفردينابي
-يـك  زيست درحـد  محيط مسائلِ گرفته درخصوصِهاي صورتتلاش غالبِرسد  به نظر مي

بعضـاً   ،كنددراين خصوص ارائه ميعلم  و تصويري كه زبانِ ه استماندباقي  ارعسري خطابه و ش
هـاي  ، عبـارت پيچيـده  فـاظ ال ، ايـن زبـان درقالـبِ   درمواردي .واقع فاصله دارد ها با عالمِفرسنگ

-مـي  ،هاي خودخواست تأمينِ درجهت ،واقعيت دار به قلبِنشان هاي دستوريِانتزاعي و ساخت

اي اسـت از  ، ملغمـه شـود مـي  نـام بـرده  » يتتكنوكرا« گفتمانِ عنوانِچيزي كه از آن به .پردازد
-نقلِ ميان، ارائةاين در .دروكار ميموضوع به علمي كه بيشتر براي خلطهاي اداري و شبهلفاظي

 عـام فريفتـة   شود كـه مخاطـبِ  گاه باعث مي... يسنده و تاريخ و نو شمار همراه با نامِهاي بيقول
تفـاوت را  چنـين زبـاني، خواننـدة بـي    . از دست بدهـد مطلب را  انسجامِ ،لمي شدهع ارقامِآمار و 

زيست را سردرگم و درنهايت بـا   يطمح مند به مسائلِتفاوت، خوانندة پيگير و علاقههمچنان بي
  .زندزيست دامن مي هاي محيطعلمي به بحرانشبه  گفتارِ

-زباني مـي  بازيِ رفاً به، كه صسبز استبهتر شبه يا به عبارت 1گفتارِ سبز چنين زباني مروجِ

بـا  زيسـت   محيط مسائلِ تبيينِ علمي در خصوصِ حتي اگر بپذيريم كه برخي از مقالات .پردازد
طبيعت نگاهسببِ، بهدنشوعام نوشته مي بخشي به مخاطبِيآگاه گرايي و با هدف ـ تقليد  رف ص

نـد كـه   نكزبـاني مـي   آن نگرش را ناخواسته وارد پنهان در ، ايدئولوژيِغربي علميِ از ژورناليسمِ
غني ادبياتاش گواه دوستانه به طبيعت است نگاه.  
كـه  آنو مگرنـه اي مثبت به طبيعـت اسـت   ، مستلزم انديشهطبيعت دوستانه درمورد گفتارِ      

  .شودل مييبدتاي از واقعيت و به استعاره دهد، به آن قالب ميسازدرا ميواقعيت  زبان، خود
-يافتگي بلكه بـه توسعه عدمِ خاطرِزيست نه به هاي محيطبايد پذيرفت كه بسياري از بحران

 فارسي با تقليـد  زبانِ مطبوعاتيِ ونةنيست كه گ بنابراين روا .د استحازبيش يافتگيِتوسعه دليلِ
غـرب را   يافتـة اصطلاح توسعهجامعة به غرب، اشتباهات جهانِ علميِ نگارشِ كوركورانه از سياقِ

  .ديگر تكرار كند بارِ

                                                 
1. green speaking 
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 ديگـر شـعارِ   ختي آرام گيرد و بارِمبرم به آن دارد تا لَ امروز نيازِ زدةآيد دنياي علمنظر ميبه
  :جان پذيرا شود كه را به گوشِ 1تنويا قبيلة

تو بخشـي كوچـك از طبيعتـي    . آرام بنشين و عميق نگاه كن«
  .خود را پيدا كن .شگرف و پهناوري

  
  

  منابع

  

 ،زادهترجمة عبدالحسـين وهـاب  .مقدمات و مقالات: اخلاق محيط زيست). 1382( بنسون، جان

  .انتشارات جهاد دانشگاهي :مشهد
. 2و 1جلـد   ،ترجمـة محسـن ثلاثـي و ديگـران     .اخلاق زيست محيطـي  ).1384(يمان، لويي پو

  .نشرتوسعه :تهران
ترجمـه  ). 2(گزيده آثار : جاودانه ها). 1381(سهيل  ،در بوشروي) 1931(جبران خليل  ،جبران

  .كتاب خورشيد: تهران ،مسيحا برزگر

  .هرمس: تهران ،جمة كورش صفويتر. زبان و ذهن). 1379(نوام چامسكي، 

سـمينار زبـان    مجموعـه مقـالات   .»درجستجوي زبـان علـم   «). 1372(محمد حق شناس، علي
  .6- 24، مركز نشردانشگاهي: تهران ،فارسي و زبان علم

 :تهـران  .راهنماي نگـارش مقالـه هـاي علمـي بـه زبـان انگليسـي        .)1370(وان، حسن يع مارزا
  .فرهنگ جامعانتشارات 

  .13 ،327، شماره اعتماد. »بحران سوخت هاي فسيلي«). 1382(اد سرويس اجتماعي اعتم
  .13 ،331، شماره اعتماد. »ناجي انسانها: حيوانات درنده«). ١٣٨٢( _____________

، همشـهري . »رود نار تابستانها بـه خـواب مـي   درخت كُ« . )1384(سرويس اجتماعي همشهري 
  .8 ،3942شماره 

: تهـران  ،ترجمـه كـوروش صـفوي   . زبـان شناسـي عمـومي    دوره). 1378(فردينـان دو   ،سوسور

  .انتشارات هرمس
نشـريه دانشـكده ادبيـات و     .»هـا نقش زبان درنمود واقعيت«).1383(دعموزاده مهديرجي، محم

  .1- 21 ،190شماره مسلسل  ،47سال  :دانشگاه تبريز. علوم انساني
مركـز نشـر   : تهـران . علـم مجموعه مقـالات سـمينار زبـان فارسـي و زبـان       ).1372(افي، علي ك

  .دانشگاهي

                                                 
1. Inuit 



 ...هاي نقش زبان علم در تشديد بحران

 

 ٢٥

عبـدالرحيم   ترجمـة ).بحران معنوي انسان متجـدد (انسان و طبيعت . )1379(نصر، سيد حسين 
  .اسلامي  دفتر نشر فرهنگ : تهران ،گواهي

  .15 ،325شماره  ،اعتماد. »جنگل هاي البرز نفس مي كشد«). 1382. (حسن ،نيك يار

  .نشرني: تهران ،فقيهاسماعيل  ترجمة .ياسي زبانشناسيهاي سجنبه. )1378(نيوماير، فردريك 

ت سـمينار  مجموعـه مقـالا  . »علمـي  نوشتة هاي گفتمانيِويژگي«).1372... (يارمحمدي، لطف ا
  .مركز نشردانشگاهي: تهران ). 25- 30صص . زبان فارسي و زبان علم

  .6 ، 3521ره ، شماهمشهري .»گياهيهاي حفظ گونه«. )1384(اري، فرهاد يس
  .12 ،3241شماره  ،همشهري .»آلودگي هاي صنعتي «). 1382(يعقوب فر 

  
Chawla, S. (1991)."Language & philosophical Roots of our Environment " In A.Fill 

& p. Mühlhäusler (eds.)2001. The Ecolinguistics Reader. London: continuum, 

115- 123.  

Derni, A.(2008). "The Ecolinguistic Paradigm: An Integrationist Trend in Language 

study". www.educ.utas .edu.au/users / tle /JOURNAL/ 

Garner, M.(2004). Language: an Ecological Model .Bern :Peter Lang. 

Halliday, M.A.K.(1990)."New ways of Meaning: The challenge to Applied 

linguistics".In A.Fill & P. Mühlhäusler (eds).2001.The Ecolinguistics Reader, 

175-202. 

Kahn, M. (1992)."The passive voice of science", In A.Fill & P. Mühlhäusler (eds). 

2001, 241-244. 

Mufwene, S. S. (2008). Language Evolution, Contant, Comptition and Change. 

London: Continuum. 

Mühlhäusler , P. (2003). Language of Environment –Environment of language.  

London: Battle bridge publications. 

Parry, E.(1995). In Harre, R& J.Brokmeier & P. Mühlhäusler.(1999). Green speak. 

US: SAGE Publications. 

Schultz, B. (1992). "Language & the Natural Euvironment"In A.Fill & P 

Mühlhäusler(eds).2001. The Ecolinguistics Reader, 109-114. London: 

continuum. 

  





 

 


